
نفس و بدن از دیدگاه ةرابطتقریری از 
به نظریه ینگاهملاصدرا، با 

هایلومورفیستی جاورسکی

باسمه تعالي

رضا درگاهي فر
۹۹اسفند 

کارگروه انسان شناسي فلسفي
پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامي 



بدن-مسئلة ذهن
.دو استبدن، مسئلة چیستي ذهن، چیستي بدن و چیستي رابطة میان آن-مسئلة ذهن•
:در قلمرو اين موضوع، پنج مسئلة اصلي سر بر آورده است•
؟؛ذهن دقیقاً چیست( 1)•
؟؛بدن دقیقاً چیست( 2)•
چیست؟؛ و بدن دقیقاً مراد از رابطة میان ذهن ( 3)•
؟؛در صورت وجود چنان رابطه اي، چه مشکلات مهمي مطرح خواهد شد( 4)•
راه حل اين مشکلات مهم چیست؟( 5)•



بدن-مسئلة ذهن
اينازلکمپبکیثصورت بندي.استپارادوکسبرخي،نگاهازبدن،-ذهنمسئلة
:همسئل

است؛غیرفیزيکيشیئيذهن(1)•
است؛فیزيکيشیئيبدن(2)•
تأثیرريکديگازومي گذارندتأثیرهمبرودارندمتقابلارتباطبدنوذهن(3)•

مي پذيرند؛
داشتهتأثريوتأثیروارتباطچناننمي توانندغیرفیزيکيوفیزيکياشیاي(4)•

.باشند
همباآنهاديگرسويازاست؛دشواربالاگزارةچهارازهريكانكار

لحبرايتلاش.استكاذبآنهاازيكيدستكمبنابراين،ناسازگارند
.بدن-ذهنمسئلةبرايراهحليعرضةجزنيستچيزيمعما،اينكردن



بدن-مسئلة ذهن
:واقعیتنهاييسنخ هايياسطوحدربارةمسئله اي:بدن-ذهنمسئلةازديگريتفسیر

زيکيغیرفیکه)ذهنيوفیزيکيواقعیت،سنخدوياسطحدوواقع،جهاندرنهايتدرآيا

دارد؟وجود(است

دئالیستياييگانه انگاري–فیزيکالیستييگانه انگاري–جوهريدوگانه انگاري

ذهندربارةنظريه ايهمووجودشناسانهنظريه ايهمجوهريدوگانه انگارينمونه،براي•

.است

مدست ک)مي توانندکهدارندوجودجهاندر(ذهنيجوهروفیزيکيجوهر)شيءنوعدو:وجودشناسي•

.باشندموجودديگريازمستقل(علي الاصول

.ندباشداشتهعلّيبرهم کنشمي توانندکهاستمجردروحوماديبدنازمرکبانسان:ذهن شناسي•



بدن-رویکردها در حل مسئلة ذهن

ةرابطدربارةاخیرسال هايبحث هايدررابرجستهواصليرويکردسهکیم•
:استکردهبررسيوشناساييبدن-ذهن

است؛شده(Realized)«محقق»فیزيکيامرتوسطذهنيامر(الف•

دارد؛(Supervenience)ابتنافیزيکيامررويذهنيامر(ب•

.است(Emergent)شدهظاهروبرخاستهفیزيکيامرازذهنيامر(ج•

ازيکي.نیستاخیرسال هايدربدن-ذهنمسئلةماجرايهمةاينالبته
.استهايلومورفیستيرويکرداست،يافتهطرفدارانيکهرويکردهايي

باتاه اندگرفتپیشدرراپژوهشيپروژه ايفیلسوفان،ازعده اياخیر،سال هايدر
ئلمساوبدن-ذهنمسئلةبرايراه حل هاييهايلومورفیزم،نظريةازبهره گیري
.کنندعرضهآنازبرخاسته



Hylomorphismهایلومورفیزم

شدهترکیبmorpheوhyleيونانيواژةدوازهايلومورفیزمواژة•
ترجمه(Form)صورتو(Matter)مادهبهمعمولاًکهاست

-Matter)صورت-مادهنظريةهمانهايلومورفیزم،.مي شوند

Formism)است.
(هیولاي)مادةبدن،واستبدنصورتذهن،بودمعتقدارسطو•

.ذهن
بدنصورتوهزندموجودحیاتعامل(soul)نفسارسطومنظراز•

،بدنواستديگريزندةموجودهرياانسانصورت،فسن.است
ماده اشوصورتمیانرابطةهمانبدن،ونفسمیانرابطةوآنمادة

.است
•



:هايلومورفیزممطابق•

یزيكفکهموادييافیزيکيبنیادينذراتازکاملاًانسان،مانندزنده،موجودات•

شده اند؛تشکیلاست،کردهتوصیفراآنها

نبنیاديسطحدر.مشترك اندزندهغیروزندهموجوداتمیانمواد،وذراتاين•

نیست؛وتيتفاسنگتشکیل دهندةموادوانسانتشکیل دهندةموادمیانفیزيکي،

فیزيك،یادينبنسطحدرموادبهتمسكبانمي توانهايلومورفیزممنظرازبنابراين•

نهاد؛تمايزذهن مندغیروذهن مندوزندهغیروزندهموجوداتمیان

ازراذهن مندوزندهغیراشیايازرازندهاشیايآنچه:هایلومورفیزممدعای•

ادموکهاستگونه ايآنيعنيآنهاست،ساختارمي کند،متمايزذهن مندغیر

.شده اندساختارمندآنهاتشکیل دهندة



چارچوب نظریة هایلومورفیستی ویلیام جاورسکی
ساختارويژگي هايوجايگاهچیستي،بیان•
متافیزيکيچارچوبيعرضه•
هايلومورفیزممنظرازترکیبتبیین•
زندهموجوددرترکیباجزايمسئلة•
(embodiment)بدن منديتز•
فیزيکي-ذهنيتمايز•



درابدن در نظریة هایلومورفیستی ملاص-رابطة ذهن



مفهوم صورت
ملاصدراقولبهامااست،رفتهکاربهمعناچندبهفلسفهدر«صورت»•

اينهمةدرمشتركمعناي«استشيءفعلیتملاكآنچه»
.کاربردهاست

صورت،ومادهنظريةدر.استAبالفعلصورتشواسطةبهAشيء•
.معناستهمینصورتازمنظور

جزءدوازمرکب اندجهانايناشیايصورت،ومادهنظريةمطابق•
.صورتو(ماده)هیولايابالفعل،وبالقوه



ماده و صورت

ورتصومادهنظريةمطابقگفتمي توانجاورسکيديدگاهبامشابهطوربه•

مختلفيگونه هايبهکهشده اندتشکیلموادياززندهموجوداتصدرايي،

انسان،ردفبنابراين.يافته اندويژه اينوعيفعلیت هاييعنيشده اند،صورت مند

کهاستفیزيکيموادازمقداريبلنیست،فیزيکيموادمقداريتنهامثلاً،

.داردويژه ايصورت

ءشيچیستيملاكاينکهنخست:داردمهمنظرينقشوويژگيدوصورت•

يءشافعالمنشأاينکهدومومي شود،اجساممیانتمايزموجبازاين روواست

.است



ماده و صورت

سسپوي.ماده اشنهاستصورتشبهمرکبهويتکهاستمعتقدملاصدرا•

بدونمرکبصورتکنیمفرضاگرحتيمي گويدنکتهاينبرتأکیدبراي

اشد،بموجوداسبممکنيجهاندرکنیمفرضاينکهمانندباشد،برپاماده اش

خواهددموجوحقیقتشتمامباصورت مندشيءباشد،داشتهماده اياينکهبدون

(187ص،۹جاسفار،)بود

درشدنشموجودبرايارگانیك،بدنبهجهانايندراسبنیازگفتمي توان•

به)سبيمناشیوةبهمتناسبيموادوقتي.بودنشاسببراينهاست،جهاناين

(Realize)محققاسبشوند،ترکیبهمبا(اسب گونهشیوةبهجاورسکي،بیان

مي شوداسباسباينکهنهمي شود،



بقا و پویایی صورت

.استآنصورتبهشيءحقیقتوشیئیتکهاستآنبرملاصدرا•

تغییرآنصورتمرکب،اجزايومواددرتغییريهربالزوماًبنابراين

باشند،صورتمحقق کنندةمي توانندمرکب،موادکهزمانيتا.نمي کند

واعانگاهواشخاصبهصورتديگر،بیانبه.استموجودصورت

کهمي کندتعبیرچنینگاهوي.نیستوابستهخودتشکیل دهندةمواد

.استاخیرفصلبهشيءشیئیت



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی

:ماهیت–وجود•
ودممکن الوجوواجب الوجودبهتقسیمموجود،تقسیم هايازيکي•

زوج)استماهیتووجودحیثیتدوازمرکبممکن الوجود.است
(ترکیبي

خاصدوجومیانمتافیزيکيرابطةبیان گر(منظرياز)وجوداصالت•
.استوجودهمانماهیتو
تحققدراصلوجودجهان اند؛-دروواقعياموريماهیت،ووجود)•

(آنفرعماهیتواست



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
صورت–مادهعرض؛–جوهر•
وجودنحوة•
.استآنخاصوجودنحوةشیئيهرحقیقتوجود،اصالتمطابق•

وداردپرشماريوگوناگوننحوه هاياصیلوجودملاصدرانگاهدر
لازمةکهدارندماهیتي(واجب الوجودازغیر)وجودنحوه هايبرخي

آثاراشیا،واقعيآثارتماماساساينبر.آنهاستتعینوآنها
،شودملاحظهوجودازبريدهوتنهااگرماهیت،وآنهاستوجودهاي

دماننشيء،ويژگي هايتمامبنابراين.نداردتحققيواثرهیچ
.شيءاندوجودبهمستند...وفعلیتشکل،رنگ،مکان داري،



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی

ودهددستبهصورتازوجوديتفسیريملاصدراداريمانتظار•

کهانيکسبرابردراو.مي داندالبتهوبداندوجودنحوةنیزراصورت

معرفيوجودنحوةراآندانسته اند،عرضياجوهرراصورت

.مي کند



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی

(وجودحیثیات)وجودلوازموآثار•
واحوالوآثارواستوجوداست،محققخارجدرآنچهوجود،اصالتمطابق•

رسوجودازتنهاحقیقتدراثرواستوجودبهمتعلقکماليهر.آنشئون

منشأوچیزآنمخصوصآثارمبدأکهاستآنچیزيهرخاصوجود).مي زند

(.باشدآنمتمايزومعیناحکام

. کندمييادوجودي«حیثیات»تعبیرباموجودشيءويژگي هايازگاهملاصدرا•



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
حیثیت-وجود•
باکهداردمتعدديحیثیاتواحدشيءگاهمتعالیهحکمتمطابق•

،(کنندهرشد)ناميجسم،جوهر،مانندموجودند،واحدوجود
.انسانبراي...ومتقدرمتحیز،ممکن،موجود،ناطق،حساس،

:تاسکليقسمدوبرموجودصدراييوجودشناسيدربنابراين•
وجود(الف•
.وجودلوازموحیثیاتياآثار(ب•



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
حیثیت-وجود•

یرغواستتحققدراصلوجود،فقطووجود،وجوداصالتمطابق•

وتحقق انددرفرعوجود،حیثیاتولوازموآثارتمامشاملوجود،

.موجودندوجودواسطةبه

جودشناسيوونیستندوجودباهم سنخوجود،آثاروحیثیاتبنابراين•

وتحیثیاووجوداست،بنیادينحقیقيهويتدودارايصدرايي

.شآثارولوازم



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
مادهبارابطه اشوصورتحقیقت•
وجوددريعنياست،موجودمادهدرواستحالّطبیعيصورت•

وارههمطبیعيصورتبنابراين.استمادهدرحلولنیازمندشخصي اش
.استطبیعيصورتوجودنحوةبودن،مادي.استجسمانييامادي

ت،اسجسمازنوعيکهثانیه،مادةبهشخصي اشوجوددرنوعیهصورت•
.تاسنوعیهصورتوجودنحوةبودن،جسمانيبنابراين.استنیازمند

بهتگفبايدبنابراين.استنوعیهصورت هايازگونه ايانسانينفس•
وتاسنیازمندبدنبهدنیاايندرشخصي اشوجوددرنفسوزان،همین
باآنابطةروصورتوجودنحوةدقیقتبیینبنابراين.استجسمانيامري

.استضروريبدنونفسرابطةشدنروشنبرايماده اش،



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
مادهبارابطه اشوصورتحقیقت•
.مي داندجوهريامريراصورتمواضعبسیاريدرملاصدرا•

استجوهريويمنظرازانساني،نفسازجملهونوعیه،صورت
.ماده اشمقوم

هنصورتکهاستايناوويژةونهاييديدگاهمي رسدنظربهاما•
.استوجودنحوةبلعرض،نهاستجوهر



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی
مادهبارابطه اشوصورتحقیقت•
وجودوجسمانیات اندخاصوجودهايمحض،نوعيصورت هاي•

صورت هاي...عرضنهاستجوهرنهاست،وجودکهازآن جهت
 اند؛جوهرياجسامقوام بخشبلنیستند،جوهريماهیت هايطبیعي

مقولاتازيکيزيرکهآن اندازبرتربلکهنیستند،عرضبنابراين
محصل اندخارجيوجودهاينوعيصورت هايپس....باشندمندرج

(5/181اسفار)مي بخشندتحققراانواعکه
ايدبمي داند،انساننوعیةصورتراانسانينفسملاصدراازآنجاکه•

.بداندبدنوجودنحوةنیزرانفس



چارچوب متافیزیکی علم النفس صدرایی

نفسوجودنحوةوچیستی•
نفسبودنصورت•

ورتيصجزنیستچیزياست،نفسکهازآن جهتنفسملاصدرامنظراز•

نفسهکازآن جهتنفسديگر،بیانيبه.داردبدنبهتدبیريتعلقکه

.استبدننوعیةصورتاست،

وجودنحوةنفسواستمادهوجودنحوةصورتملاصدرامنظراز•

نچنینیزنفسبنابراينوعرض،نهاستجوهرنهصورت.بدن

.است



چیستی و نحوة وجود نفس

نفسیتاضافةبودنذاتی•

بدنونفسمیانرابطةدانستنذاتينفس،بودنوجودنحوةلوازمازيکي•

.استآنتبیینو

عرضيافصلوجنسبه معناي)ماهیتذاتياينجادر«ذاتي»ازمراد•

ن،بدبارابطهيعنياستوجودذاتيبلنیست،(لازمعرضياخاص

.استنفسوجودنحوةديگر،بیانبهواستنفسوجودقوام بخش

.مقولينهاستوجودياضافةاضافه،اين•



ترکیب صورت و ماده و نفس و بدن

اتحادیترکیب•

ديگريچیزتاشودمتحولخودذاتدر(A)چیزيکهصورتبديناتحادي؛ترکیب•

عینکههستواحديشيءصورتايندر.شودکامل ترتحولاينباو(B)شود

هرکليطوربهوشود،حکیمجنیناينکهماننداست،مرکبعینوBوAازهريك

.شودجوهريصورتدارايخود،ذاتيتحولطيکهطبیعيمادة



ترکیب صورت و ماده و نفس و بدن

بدنونفساتحادیترکیبدرماده•

امروشيء،امکانوقوهحامل:مي رودکاربهمعنادوبهمادهمي گويدملاصدرا•

بلکهونطفهاول،معنايبهانسانمادةنمونه،براي.استمتحدصورتباکهمبهمي

صورتباواستمبهمذاتشدرکهاستامريدوم،معنايبهمادهامااست،جنین

معنايهبمادهواستمتحدصورتباکهاستدوممعنايبهمادهتنها.مي شودمتعین

میتجسوبدناسب،محسوسجوارحواعضاپس.نیستمتحدصورتبانخست،

.نیستنداست،متحدآنصورتباکهاسب،حقیقي



بدن حقیقی نفس
حسوسمهیکلايناسب،مانندمرکبيحقیقيبدنکهاستشدهمعتقدملاصدرا•

انسانحقیقتازخارجمحسوسبدنبنابراين.نیستمحسوسجوارحواعضابا

برشيءمادةکهاستاساساينبرديدگاهاينبروياستدلال.استاسبو

.مي شوداعتبارشيءدرابهاموجه

ازیزنآنمادةصورت،زوالبابنابراين.استمادهتحققدرعلتشريكصورت•

دنباگرمي گويدومي کنداستفادهنکتههمینازملاصدرا.رفتخواهدبین

يرواسبصورتزوالباکهاسب،مرگباباشد،اسبصورتمادةمحسوس

.مي ماندباقيبدناينونیستچنیناما.برودبینازنیزبدناينبايدمي دهد،

.مي رودمیانازصورتزوالباکهاستآناسبحقیقيبدنوماده



بدن حقیقی نفس

رقرارباتحادينسبتروحوجسدمیاناستگفتهجاييدرملاصدرااما•

انندمروح،صفاتبرخيبهمجازاً،نهحقیقتاً،نیزبدنازهمین رو،واست

.مي شودمتصفعلم،وحیات



بدن حقیقی نفس
استهکرداقامهمحسوسشبدنباحیوانشخصمغايرتبراستدلاليملاصدرا•

:کردبیانصورتبدينراآنمي توانکه

است؛شدهتشکیلاجزاييازحیوانمحسوسبدن(1•

مي شوند؛کموزيادحیوانمحسوسبدناجزاي(2•

(2و1از)نمي ماند؛باقيشخصشواستتحولدرمحسوسبدن(3•

مي ماند؛باقيتغییراتاينتمامدرحیوانشخص(4•

صششخومي شودمتحولکهاستچیزيازغیرمي ماندباقيشخصشآنچه(5•

.نمي ماندباقي

.استمحسوسشبدنشخصازغیرحیوانشخص(نتیجه•



بدن حقیقی نفس
اشکالبا(3)بندکهاساساينبرگرفت،خردهمي تواناستدلالاينبراما•

.شودتفسیردقیق تربايدوروبه روست

از،عالمايندرانسانبدنشخصکهاستکردهتصريحمواضعيدرملاصدرا•

وتحولدرهموارهکهماده اش،حیثازنهامااست،باقيعمرشآخرتااول

خصتشووجودوهويتحافظکهنفساني اش،صورتحیثازبلاست،تبدل

.استهمین گونهنیزانسانبدنازعضويهرمورددر.استآن

ماده اشبهنهاستصورتشبهچیزيهرتمامکهاستاينسبب•



بدن حقیقی نفس

متعینوتمامآنگاهمرکبشيء.استنامتعینوبالقوهامريمادهاينکهتوضیح•

تمامراشيءآنچهازهمین رو.شوددارارامعینيصورتماده اشکهمي شود

.ه اشمادنهاستصورتشمي دهد،قرارمتعیناشیايازيکيبالفعلومي کند

نفسودوجذاتينفسیتاضافةکههمان گونهکهفشردپاينکتهاينبربايد•

استسنفبرايبدنآنگاهجسم.استبدنوجودذاتينیزبدنیتاضافةاست،

صورتمحلماده.باشدنفسبرايبودنمادهوبودنبدنوجودشنحوةکه

باقيزندهموجودمرگازپسکهجسميبنابراين.نفسمحلبدنواست

.نیستبدنحقیقتاًمي ماند،



بدن حقیقی نفس

ود،مي آيپديدکلشياجزءدرتحوليکهبدنيشخصاساسهمینبر•

درنفسواقعيمادة.باشدنفسواقعيمادةنمي تواندنمي ماند،باقيبنابراين

.باشدباقيبايدنفسبقايزمانسراسر



بدن حقیقی نفس

.استcوbوaاجزايازمرکبواستt1،H1زماندراسبيبدنکنیمفرض•

.مي شودتبديل،dوbوaازمرکب،H2بهt2زماندرومي کندتغییربدناين•

•H1مغايرH2در.استt1فقطH1درواستموجودt2فقطH2دروt3فقطH3و

.همین طور



بدن حقیقی نفس

شخصواست،صورتونفسبهمادهوبدنتشخصوهويتازآنجاکهحال،عیندر•

،...وH1،H2،H3ازهريكگفتبايداست،باقيزمانطولدراسبنفسوصورت

اسب اندواقعيبدنزمانيمقاطع

طولدرسريانيصورتبهکهاستهويتي،Hيعنياسب،متشخصوواقعيبدنو•

.استموجود...وH1،H2،H3مقاطعضمندروزمان

.استاسبواقعيبدنونامتغیرواستباقيHشخص•

•



بدن حقیقی نفس

.استاسبواقعيبدنونامتغیرواستباقيHشخص•

تعبیربا...وH1،H2،H3ازهريكازو«مبهمهمادة»تعبیربابدني،چنینازملاصدرا•

.استکردهياد«معینهمادة»

اينرب.استنامتحولوباقيمبهمهمادةامااست،تبدلحالدرحینيهردرمعینهمادة•

درکهتيجنايخاطربهپیري،زماندرشخصيعقوبتچراکهدادتوضیحمي تواناساس

.استصحیحاست،شدهمرتکبجواني



بدن حقیقی نفس
مرادگفتوکردتفسیررامزبوراستدلالنتیجةو(3)بندمي توانگذشتآنچهپايهبر•

اصليبدنومبهمهمادةنهاست(Hi)متغیربدنومعینهمادةآنجا،درمحسوسبدناز

.(H)باقيو

همانواستاسبنفسمادةحقیقتاًکهاستآناسب،حقیقيبدنآنکهحاصل•

بهچ يكهیبدن،اينزمانيمقاطعومي ماندباقيتغییراتطولدرکهاستبدنشخص

نیستنداسبحقیقيبدنتنهايي



بدن پس از مرگ و اعضای قطع شده

تاسمحالنیزوشودمعدومنفس،وجودبااستمحالاست،بدنکهازآن جهتبدن•

بلت،نیسبدناصلاًمي ماند،باقي...نفسازبعدآنچه.باشدموجودنفس،نبودبا

تعلقبهاستمشروطاست،بدنکهازآن جهتبدنواست،ديگرنوعازجسمي

(382ص،8جاسفار،)استبدنعلتشريكنفسوبدان،نفس

به.مي دهنددستازراخودبدنيهويتنیزحیوانوانسانبدنازشدهقطعاعضاي•

آنچهوتاسبرقراربدنشونفسمیانفقططبیعيعلاقةورابطهملاصدرا،تعبیر

.نمي گیردقراررابطهاينطرفاست،نفستصرفوتدبیرازبیرون



خلاصه نکات پیشین
.بدنونفسازاستاتحاديمرکبانسانواستبدنصورتملاصدرامنظرازانسانينفس•

زمانيمقاطعواستنفسبامتحدوموجودزمانطولدرکهاستبدنيانساني،حقیقيبدن

.داردمتعددي

ومتحدندبدنونفس.بدنفعلیتووجودنحوةنفس،واستمادهوجودنحوةصورت•

.آنهاستوجودذاتيبدن،برايبدنیتاضافةونفس،براينفسیتاضافة

ذاتاً ودارداتحاديترکیبيبدنبا:يعنياست،بدنيوجسمانيامريانسانينفسبنابراين•

.استبدنبهنیازمندتشخصبرايواستبدنويژةفعلیت

.نیستبدنوجسمامااست،بدنيوجسمانيانسانينفسکهشودتوجه•



سپاس از توجه و همراهی شما


